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درِ باغ های این شــهر آن قدر به روی 
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مردمش بسته بوده که حالا خبر احیای گ

یکی از این سبزهای پیرِ پردرخت در 
پست اینستاگرامی شهردار توانسته در 
صدر خبرهای هفته قــرار بگیرد و با 
تیترهایی چــون «باغ خونــی احیا 
می شــود»، «جان تازه در رگ باغ خونی» و... 
لبخند را روی لب مشهدی ها بنشاند و طیشِ 
این ایــام بیمار و پراندوه را به عیش بکشــاند. 
گزارش پیش رو بازخوانی تاریخچه باغی  است 
که سوای زیبایی و قدمتش، روایت های سیاسی 
بســیاری درباره اش باقی مانده و بــا یکی از 
رویدادهای تاریخی و تلخ مشهد نیز گره خورده 

است.
 گره خوردن با یک رویداد تاریخی

باغ خونی که طرحِ تلاش برای بازسازی و احیای 
آن چندین سال است روی میز مسئولان شهری 
مانده بود، با درهای بســته، دیوارهای سترگ 
و قامت برافراشــته درختانی که بیش از یک 
قرن است ســر بر شانه آســمان گذاشته اند، 
بیشتر به جهانی ناشناخته و رازآلود شبیه است 
که اگر دهانی برای روایت داشــت، بی گمان، 
ما را به کشــف  و شــهود های تازه ای در تاریخِ 
از سرگذشته اش می کشــاند. ناگفته نماند که 
نام «باغ خونی» هم در این رازآلودگی بی تأثیر 
نبوده است. روایت های بیان شده درباره تاریخ 
شــفاهی این باغ، مردم را به این باور رسانده 
که اسم باغ خونی برگرفته از خون ریخته شده 
زائرانی است که در نوروز سال۱۲۸۷و در پی به 
توپ بستن گنبد توسط روس ها در حرم کشته 
شــده اند؛ زیرا توپ های شلیک شده به سمت 
گنبد و گلدســته های حضرت رضا(ع) در این 
باغ مستقر بوده اند. طبق این روایت در دوران 
مشروطه، بعد از تشکیل ژاندارمری مخصوص 
خزانه داری کل ایران توسط «مورگان شوستر 
آمریکایی»، دولت روســیه که ایــن اقدام را 
مخالفت دستاوردهای خود در ایران می  دانست، 
در اولتیماتومی، خواستار اخراج شوستر از ایران 
و استخدام اتباع خارجی با اجازه  دُوَل روس و 
انگلیس شد. با رَد این اولتیماتوم توسط مجلس 
شورای ملی، قوای روسی مستقر در تبریز وارد 

قزوین شــدند. در ادامه یوسف خان هراتی که 
یکی از دست نشاندگان دولت روس در مشهد 
اســت، به تحریک آن ها، شورشی تصنعی در 
مشهد بر پا می کند؛ گویا سربازان روسی در حالی 
که شیپور می زده اند، با توپ جنگی وارد مشهد 
شــده و پس از اســتقرار در ارگ، باغ خونی و 
پادگان گل ختمی، بــرای تهدید دولت ایران، 
حرم مطهر امام رضا(ع) را بــه توپ می بندند. 
این توپ ها که عدد آن به ۱۷ می رسیده از چند 
ناحیه به  سمت حرم پرتاب می شود و یکی از این 
کانون ها باغ خونی بوده است. برخی نیز درست 
همین روایت را به تیرماه۱۳۱۴ و درگیری در 
مسجد گوهرشاد تعمیم می دهند و معتقدند که 
برخی اجساد یافت نشده از کشتگانِ این واقعه، 

مدفون این باغ هستند.
 وجه تسمیه نام باغ خونی

اما تاریخ پژوهانی چون ســیدمهدی سیدی و 
دکتر لباف خانیکی، وجه تســمیه نام این باغ و 
پســوند خونی آن را تغییر یافته شکل کلامی 
خانیک، خونیک و خین می دانند که در زبان 
پهلوی به معنای چشمه است و این طور استنباط 
می شود که در گذشته از دل این باغ نیز مانند 
ساختارِ دیگر باغ های ایرانی، چشمه ای روان و 

جاری بوده است.
 باغ خونی و پیشینه آن

مشهد شــهر باغ های ایرانی بوده است و این را 
می توان از حکایت هایــی برجای مانده درباره 
محل دفــن پیکر مطهر حضرت رضــا(ع) نیز 
استنباط کرد. پیکر ایشان در باغ والی خراسان 
در نقطه ای که اطرافش با چهارباغ دیگر محصور 
شده بوده، به خاک ســپرده می شود. بعدها و 
در دوره قاجار در این باغ سه عمارت به دست 
حاج محمد مهدی تاجــر قندهاری، مالک باغ، 
ساخته می شود که امروزه از این  سه عمارت تنها 
یکی باقی مانده است اما می توان در عکس های 
هوایی به جا مانده از ســال ۱۳۳۵ خورشیدی 
ســراغی از آن ها گرفت. این باغ بنا بر توصیف 
مستشــاران نظامی در خاطراتشان، زیباترین 
باغ مشهد و محل جلوس بزرگان و سیاسیون 
بوده اســت و در زمان ریاست محمد تقی خان 
کلنل پســیان بر ژاندارمری خراســان، از آن 

به عنوان مقر ارتش استفاده می شده است.
 باغ خونی در سفرنامه سیاحان

ســلطان صاحبقران قاجاری، ناصرالدین شاه، 

این باغ را معروف و باصفــا توصیف می کند و 
زمانی هم اینجا گویا اقامتــگاه عارف قزوینی 
و  ایرج میرزا بوده اســت. مک گرگور که افسر 
ارتش انگلســتان و مقیم این شهر بوده است، 
در سفرنامه اش می نویسد: « در باغی در جنوب 
مشــهد اقامت داشــتم. نام بــاغ برایم قدری 
نفرت انگیز بود اما باغ خونی زیبا بود. زیباتر از 

هر باغ دیگری در مشهد.»
 اتراقگاه میهمان ناخوانده

پس از مدتی(ســال۱۳۰۰) این باغ به اتراقگاه 
میهمان ناخوانده تبدیل می شود، آن چنان که 
ژنرال میکولوتوفِ روســی تلاش می کند آن 
را به عنوان غنیمت جنگی بردارد و ســند باغ 
را به نام شوروی بزند اما از آنجا که طبق قانون 
باغ نمی توانسته مالک غیر ایرانی داشته باشد، 
این درجه دار روســی راه به جایــی نمی برد. 
میکولوتوف پس از این شکست با زور عهد نامه 
۱۹۲۱ را می نویســد که در بندهــای آن، باغ 
خونی مشــهد و پارک اتابک تهــران به اجاره 
چندساله روس ها در می آید. این اجاره نشینی 
حدود ۱۷سال به درازا می کشــد اما با شروع 
دوران پهلوی اول، باغ از ساکنان دیرینه و بیگانه 
آن پس گرفته می شــود و در اداره ثبت اسناد 
و املاک مشــهد به نام اداره مالیه شهرستان 
مشهد به نفع بانک ایران سند می خورد. روس ها 

می روند اما سه سال بعد با اشغال مشهد توسط 
نیروهای متفقین دوباره خاک این مربع سبز، 

لگدمال پوتین نظامیان روس می شود.
طبق اســناد برجای مانده، پس از بیرون رفتن 
روس ها، باغ خونی تا انقلاب اســلامی کاربرد 
باغی و کشــاورزی داشــته اســت تــا اینکه 
در ســال۱۳۶۹ دراختیــار اداره مالیه و بانک 
کشاورزی قرار می گیرد و پس از آن هم میان 
ارگان های بســیاری دست به دست می شود و 
در خلال این بی توجهی ها خســارت و آسیب 

فراوان می بیند.
اما در جدیدترین اقدام کــه آخرین روز پاییز 
امسال رخ داد، کلنگ آغاز عملیات طرح احیای 
باغخونی به زمین زده شــد. دکتر علی اصغر 
مونســان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی در این روز گفت: «استانداری 
خراســان رضــوی و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی نســبت به این 
مجموعــه فرهنگی توجــه ویــژه ای دارند و 
بناســت که این باغ احیا شــود و حال و هوای 
روزهای گذشــته را دوباره تجربــه کند. البته 
مطلع شــدیم که به این باغ آسیب هایی وارد 
شده و تنها با رجوع به اسناد تاریخی این مکان 
می توان ســاختمان های تخریب شــده آن  را 

احیا کرد.»

مونســان  در ادامه افــزود: «در فــاز اول باغ 
ایرانی، مســیرهای ایــن بــاغ کاوش و احیا 
خواهد شد. هم چنین قرار اســت المان های 
گیاهــی این باغ نیز احیا شــود و پــس از آن 
عملیــات مرمت کوشــک نیز  آغــاز  خواهد 
شــد. در فاز دوم نیز  تصمیم بر آن اســت که 
ســاختمان های تاریخی که تخریب شده ، بر 
اساس اسناد و مستندات که به دست می آید، 

احیا شود.»
ناگفته نماند که قاســم تقی زاده خامســی، 
شهردار ســابق مشــهد، حدود یک سال پس 
از آنکه ســکان شهرداری مشــهد را به دست 
گرفت، از مذاکره با بانک کشــاورزی و نیروی 
انتظامی برای بازســازی بــاغِ خونی خبر داد. 
اما پیگیری هایِ شــهردار وقت مشــهد برای 
تملک این باغ به سرانجامی نرسید، تا اینکه در 
۲۱ آذرماه سال گذشته، آگهی مناقصه فروش 
باغ خونی همه را متعجب کــرد. در آن آگهی 
که برخلاف قانون هیچ اشــاره ای به ثبت ملی 
بودن این بنا نداشــت، قیمت این باغ ۴۱ هزار 
مترمربعی در ۵۰۰ متری حرم مطهر را ۲۲۵ 

میلیارد تومان تعیین کرده بودند.
منبع: باغ های تاریخی مشهد، مطالعه موردی باغ 
خونی از محمود بختیاری و علی مومنی.پژوهش 

مصطفی توفیقی در روزنامه شهرآرا - ۱۳۹۱ و ...

نقبی بر تاریخ ازسرگذشته زیباترین باغ مشهد که قرار است با احیای دوباره، جان تازه بگیرد

رنگ زندگى بر در و ديوار باغ خونى
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در ارگ نشینانی که دیگر نیستند

بازخوانی تاریخچه کوچ ارمنیان به مشهد

گروه تاریخ و هویت

سال كهنه ميلادى اين روزها به پهلو افتاده و فردا در تقويم ها، 
روز ميلاد حضرت عيسى مسيح(ع) نوشته شده است. پيامبرى 
كه روزگارى پيروانش در مشــهد آن قدر بوده انــد كه از آنان با 
عنوان هسته تأثيرگذار جمعيتى ياد شده است و سه يادگار مهم 
كليساى مسروپ مقدس، مدرسه و آرامستان ارامنه را نيز برجا 

گذارده اند.
تاريخ نگاران، قدمت حضور ارمنى ها را در مشــهد، هم زمان با 
تاج گذارى نادرشــاه افشار مى دانند و نوشــته اند اول بار او بوده 
كه تعدادى ارمنى را از جلفاى اصفهان به اين ســمت كوچانده 
و زمينه سكناى آنان در مشــهد را فراهم آورده است. نادرشاه 
حتى آرامســتان و كليســايى نيز در آن زمان براى ارامنه كوچ 
داده شده مى سازد كه اكنون ديگر نام و نشانى از آن باقى نمانده 
است. اين ارامنه پس از پايان جنگ نادر با عثمانى ها به مشاغلى 
مانند بازرگانى و زرگرى رو آوردند اما در ســال هاى واپســين 
تاج دارى شاه مقتدر افشار و شــورش خراسانى ها آسيب جانى 
و مالى فراوانى ديدند؛ بســيارى از بازرگانان ايرانى و ارمنى در 
اين دوران به دست سربازان نادر كشته يا كور شدند. پس از اين 
غائله بسيارى از آنان مهاجرت كردند اما باز هم مى شد اين اقليت 
مذهبى را در دوره قاجار و پهلوى اول در مشهد يافت. به گزارش 
نويسندگان مكتب شاپور، در ســال1313، حدود 360 ارمنى 
در مشــهد زندگى مى كردند. چهارســال بعد اين جمعيت به 
110تن كاهش مى يابد و با اشغال شــهر توسط متفقين، اين 
روند فزونى مى گيرد. طبق آمار ســال1375 در نواحى ده گانه 
مشــهد، تنها 61 ارمنى بوده انــد كه آنان هم تــا نيمه دهه80 
به مرور به شــهرهاى تهران، اصفهان يا خارج از مرزهاى ايران 
مهاجرت مى كنند و اكنون ديگر كســى از اين گروه در مشهد 
باقى نمانده است. در گذشــته اين گروه در محله ارگ، حوالى 
كليسا، خيابان امام خمينى(ره) فعلى و تعدادى هم در خيابان 
دكترا ساكن بوده اند. ارمنيان مشهد از دو گروه ارمنيان ايرانى و 
ارامنه تبعه روسيه تشكيل مى شدند و مشاغل خاصى داشتند. 
اگرچه مشهدى ها، همسايگان ارمنى شــان را با صنعت سينما 
مى شناسند و نخستين سينماهاى مشــهد به همت آنان رونق 
گرفته اما در بازرگانى مشهد هم وزنه سنگينى بوده اند. بازرگانان 
ارمنى تابع روسيه كه ابتدا در سراى سلطانى حجره مى گرفتند، 
بيشتر در زمينه صادرات پشم و پنبه فعاليت داشتند. آنان پشم 
را از افغانســتان و پنبه را از خراسان مى خريده، به روسيه صادر 
كرده و در مقابل از روسيه قند، شــكر و مال التجاره ذرعى وارد 
مى كرده اند. ناگفته نماند كه ارمنيان مشــهد در انتخاب شغل 
آزاد بودند اما بيشتر پيشه هايى را انتخاب مى كردند كه با دنياى 
خارج ارتباط داشــت و مشــاغل نو و جديد محسوب مى شد. 
به عنوان مثال، نخستين مغازه دارى به سبك جديد را «يروانت 
ارمنى» در مشهد داير مى كند و به خريد و فروش عتيقه، راديو، 
تلويزيون و وســايل لوكس مى پردازد. برخى ديگر از ارامنه نيز 
نجارى، آهنگرى و مكانيكى داشــته  و متخصص باترى سازى 
بوده اند. طبق اسناد باقى مانده در دهه50، چند ارمنى هم پست 
دولتى داشــته و در وزارت فرهنگ و پست و تلگراف مشغول به 
كار بوده اند. زنان ارمنى در مشهد را به عنوان خياطان برجسته 
و هنرمند مى شناسند كه در اين حرفه، حرف اول را مى زده اند. 
اما ارمنيان يك چهره شاخص به سينماى ايران هديه داده اند و 
او «آوانس اوهانيانس» بود كه به  دنيا آمده مشهد بود اما بعدها به 
تهران رفت و «آبى و رابى» را كه نخستين فيلم سينمايى ايرانى 

بود، كارگردانى كرد.
منبع: كتاب صدسال سينما در مشهد از حسين پور حسين، كتاب مشهد 
به گزارش مكتب شاپور تصحيح مهدى سيدى و پژوهش «نگاهى به 

حضور ارمنيان در مشهد» از فصلنامه ارمنيان پيمان. 

مسعود نبی دوست 

 «دور مشهد کشــیده شد بهره/ 

مسعود نبی دوست 

پوشت بهره همه ش بیابون بود// 
ازی سر تا او سر، مینِ مشهد/ آبراه 
جوب خیابون بــود// پنج محله 
مشد قدیما داش/ بال خیابون، سراب و نوغون بود// 
ته خیابون و عیدگاه و کجا/ ای رقم شهرکای فراوون 
بود؟» این شعر بلندبالای «زنده یاد یوسف ازغدی» 
در شــرح جغرافیای محلات و اماکن مهم مشهد 
قدیم سروده شده است؛ از بهره (بارو) و جوی آب 
خیابان تا پنج محله ای که در یاد این شاعر مشهدی 

همه مشهد قدیم بوده است.
 گذر جوی از میان شعر شاعران

در شماره پیشــین این نوشــتار از عنصرخیابان، 
چنارهــا و جــوی آب میانه اش گفتیــم؛ عناصر 
در یادماندنی مشهد قدیم که همه راویان و شاعران 
زود به سراغش رفته اند و در شعر یا متنی به تمثیل 
و کنایه از کنار آن گذر کرده اند. چنان که یوســف 
ازغدی نیــز مانند دیگر گذشــتگان از این عناصر 
بی توجه نگذشته و در شعرش به آن پرداخته است.

 خیابانی که به «فرهنگ عامه» رسید
«خیابان» مســیری میان دو دروازه است؛ دروازه 
قوچان و ســرخس. به گــواه تاریخ هــم همواره 
حدفاصــل میــان دروازه غربی تــا حرم مطهر را 
«بالاخیابان» و حدفاصل حرم تا دروازه شــرقی را 
«پایین خیابان» می خوانده انــد؛ نام گذاری هایی 
که در ابتدا متأثر اســت از ســنت های دینیِ دفنِ 
درگذشــتگان. در ادامه امــا به مرور، ایــن نام ها 
سر و شکل دیگری به خود گرفته است و روز به روز 
جاپای خود را در فرهنگ شهر محکم می کند. نشانه 
آن هم اینکه کم کم رد و نشانی از آن ها در القاب و 
نام فامیل ها پیدا می شود. به طور مثال در مکاتبات 
دوره ناصری در متن برخی نامه ها از فردی با عنوان 
«شیخ حسن پایین خیابانی» نام برده می شود. یا 
مرحوم «غلامرضا ســراج علیایی»، حجار قدیمی 
حرم مطهر رضوی، در جایی از خاطراتش می گوید: 
«ادامه فامیل ما علیایی بود، چون توی بالاخیابان 
کار می نشســتیم. پایین خیابان هم یک سراجی 
دیگر داشت که به سراج سفلایی مشهور شده بود.»

 شیر کجا؟ خانه اش کجا؟
بالا و پایین خیابــان، خیابان های علیا و ســفلی، 
یــا بــه تعبیــر مشــهدی اش «بال خیابــون» و 
«ته خیابون»، به هــر نامی که از ایــن خیابان ها 
یاد کنیم، عنصــر «خیابان» و دو محله پیوســته 
به آن، جــای ارزنده ای در تمثیل هــای مردم این 
شهر دارد. «شــیر کجا؟ خَنَه اش(خانه اش) کجا؟ 
بال خیابون، ته خیابون، ســراب و نوغــون.» این 
شعر یک نمونه از این تمثیل هاســت و ادعایی از 
بزرگی و قــدرت آدم های این محــلات که هنوز 
در حافظــه سن وســال دارهای مشــهدی باقی 

مانده است.

 عقیقِ جوی خیابان
اتصال جوی خیابان به «بســتِ» بالا شاید آغازی 
باشــد بر تقدّس آب جــوی در باور مــردم قدیم، 
چنان که رد و نشانی از این باور هم در متون گذشته 
یافت می شــود. مرحوم بقیعی می نویسد: «دم درِ 
بســت، جوان لاغر اندامی با پاچه هــای ورمالیده 
وســط نهر ایســتاده بود. آبکش آهنی بزرگی به 
دست داشــت و گاه گاهی آن را به زیر ماسه های 
کف نهر فرو می برد، مقداری لجن برمی داشت، در 
آب سَرَند می کرد، خرده ریزه های به دردبخور بین 
شن ها را در توبره اش می ریخت و دوباره بقیه را به 
نهر برمی گردانید. چند تن دورش را گرفته بودند 

تا ببینند چه چیزهایی پیدا می کند. هر کس پول 
می داد، آبکش را به نیت صاحب خیر زیر آب می برد 
و محتویات آن را جلویش می ریخت تا به شــانس 
خودش از میان لجن ها چیزی بیابد. هر چه به دست 
می آمد، اعم از آهن پاره، سکه زنگ زده، خر مهره و 
حتی هسته میوه، متبرک به شمار می رفت. پدرم 
به نام من یک شاهی داد و یک آبکش لجن گرفت. 
پس از جست وجو و فرســتادن چند صلوات، یک 
انگشتری عقیق یافتیم... پدرم گفت: مبارکه... الهی 

شکر... این نشونه اینه که بختت بلنده.»
 دم بستی دربرابر ارگ رو

علاوه بر این باور، خود «بست» نیز در محل اتصال 
خیابان به حرم مطهر، محل دریادماندنی ای برای 
مشهدی های قدیم بوده است. شاهد این مدعا هم 
تنوع کاربرد این عنوان در کلام مشهدی هاســت.  
در کلام برخی از سن وســال دارهای قدیم عبارت 
«دم بستی» در مقابل «ارگ رو»، نشانه آدم مذهبی 
و مقید است؛ آدمی که همیشه اطراف فلکه حضرتی 
تاب می خــورده اســت. در مقابل اما «دمِ بســت 
بودی؟» کنایه ای اســت از گدایی کردن و عمدتاً 
درباره فردی به کار می رود که پول خرد زیادی در 
جیبش یافت می شود و همچنین «یک بست، یک 
بست، ما رِ برُدی تا دمِ بست» به تمثیل، کاری است 

که انسان را کم کم به انجامش قانع کرده اند.
ادامه دارد...

جست وجویی درباره عناصر خیابان، بست و محلات آن در خاطره جمعی مردم مشهد

سنگ ریزه های کفِ جوی

قدمت: ۱۲۴۸خورشیدی (قاجار)
مساحت: ۶۵۰۰متر مربع
کاربری: کنسولگری روسیه در گذشته
نشانی: حد فاصل میدان 
بیت المقدس و میدان بسیج،
 انتهای خیابان عنصری ۹
رویداد مهم تاریخی: بنا بر 
روایت های شفاهی روس ها در 
تیرماه سال ۱۳۲۰ خورشیدی از 
همین باغ، حرم مطهر را به توپ 
بستند.
فاصله تا حرم مطهر: ۵۰۰متر

تاریخ ثبت ملی شدن: 
۲۵اسفند۱۳۷۹به شماره۳۲۴۰

بست بالا خیابان - دهه ۴۰خورشیدی

بست پايين بست بالا

نمای داخلی دروازه ورودی باغ خونی خیابان میانِ درِ ورودی  و عمارت تالار متصل به ایوان جنوب غربی

کلیسای مسروپ مقدس در مشهد
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